
حدود يك ماه قبل بود كه 40 گروه معارض سوري بيانيه‌اي 
را به صورت مشترك منتشر كردند تا برگزاري كنفرانس 
سوچي در روسيه را تحريم كرده باشند آن‌هم با طرح اين 
ادعا كه روس��يه حتي يك گام براي كاهش رنج سوري‌ها 
برنداشته و مدعي ش��دند كه اين كنفرانس را »دشمنان 
ملت سوريه« برنامه‌ريزي كرده‌اند. اين بيانيه به اندازه كافي 
مشكلاتي پيش پاي روسيه براي برگزاري كنفرانس گذاشته 
بود كه استفان دي‌ميستورا، نماينده سازمان ملل در امور 
سوريه، همان موقع اعلام كرد سازمان ملل هنوز تصميمي 
براي شركت در كنفرانس س��وچي نگرفته است. مشكل 
روس‌ها براي برگزاري كنفرانس سوچي تنها محدود به اين 
اتفاقات نبود چراكه يورش نظامي تركيه به منطقه عفرين، 
كردهاي سوريه را براي شركت در اين كنفرانس مأيوس كرد 
چراكه آنها انتظارات خود از روسيه را براي ممانعت از اين 
يورش برآورده شده نمي‌ديدند و ديگر حاضر نمي‌شدند به 
كنفرانسي بيايند كه روس‌ها باني اصلي آن هستند. با وجود 
تمام اين مشكلات، روسيه كنفرانس را در روزهاي دوشنبه 
و سه‌شنبه، 29 و 30 ژانويه، برگزار كرد هر چند مشكلات تا 
آخرين لحظات گريبان روس‌ها را رها نكرده بود. حالا بايد 
ديد روسيه با برگزاري اين كنفرانس چه دستاوردي داشته 
و تنها موفق شده در پيچيده‌ترين پرونده سياسي- نظامي 
هزاره سوم يك مانور سياسي انجام بدهد يا اينكه نسبت به 
نشست‌هاي وين، ژنو و آستانه، گامي قابل توجه در جهت 

حل اين پرونده بردارد. 
   فصل چهارم

در وهله نخس��ت، كنفرانس س��وچي بعد از نشست‌هاي 
ژنو، وين و آستانه فصل چهارم از نشست‌هاي بين‌المللي 
در مورد پرونده سوريه اس��ت كه از اين جهت، بايد آن را 

با اين نشست‌ها مقايسه كرد. نشس��ت‌هاي ژنو و وين به 
ابتكار و تحت رهبري سازمان ملل براي اجراي قطعنامه 
2254 برگزار مي‌شد. آن قطعنامه در 17 دسامبر 2015 
به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و در آن نقشه 
راهي از تشكيل هيئت‌هاي مذاكره‌كننده از سوي دو طرف 
درگيري، از سرگيري مذاكرات تحت نظارت سازمان ملل 
براي تدوين قانون اساسي جديد، تشكيل دولت موقت و 
برگزاري انتخابات بر اس��اس قانون اساسي جديد ترسيم 
شده بود. قرار بود تمام اين فرآيند طبق آن قطعنامه طي 18 
ماه انجام بگيرد و دي‌ميستورا براي همين منظور هم دست 
به كار ش��د تا با گرد‌ آوردن نمايندگان دولت و معارضان 
س��وريه در ژنو مراحل مورد نظر را عملي كند اما 18 ماه 
سپري شد، دبير كل س��ازمان ملل هم تغيير كرد و هيچ 
اتفاقي نيفتاد. در واقع، سازمان ملل و نماينده‌اش با تمام 
اعتبار بين‌المللي خود نه در ژنو و نه در وين كوچك‌ترين 
موفقيتي براي اجراي قطعنامه 2254 نداشتند چراكه نفوذ 
جناح غربي- عربي در سازمان ملل بيشتر از آن بود كه اراده 
جدي براي برداشتن گامي هر چند كوچك به سوي جلو 
وجود داشته باشد. بر خلاف ژنو و وين، اين آستانه بود كه با 
حمايت روسيه، ايران و تركيه شاهد موفقيت قابل توجهي 
در اين پرونده بوده هر چند كه در ابتدا به صورت آتش‌بس 

بود و بعد تشكيل مناطق كاهش تنش. 
   مديريت روسي

الكساندر لاورنتيف، فرس��تاده ويژه رئيس‌جمهور روسيه 
در امور س��وريه، بعد از كنفرانس سوچي در يك نشست 
مطبوعاتي ش��ركت كرد تا جمع‌بندي خود از كنفرانس 
را به خبرنگاران ارائه دهد. او در اين نشس��ت از س��ه سند 
بيانيه پاياني كنفرانس، پيام شركت‌‌كنندگان و فهرست 

نامزدهاي عضويت در كميته ويژه بررسي مسائل مربوط 
به قانون اساسي گفت كه به امضاي اعضاي شركت‌كننده 
در كنفرانس رسيده و براي پيگيري و اجرا به دي‌ميستورا 
تحويل داده خواهد شد. اين همان كاري است كه او يا ديگر 
مقام‌هاي روسيه پيش از اين گفته بودند به اين معنا كه قصد 
موازي‌كاري با نشست‌هاي ژنو و وين و به طور كلي سازمان 
ملل ندارند و مي‌خواهند كنفرانس سوچي در جهت تقويت 
اقدامات سازمان ملل باشد اما روشن است كه سازمان ملل 
نمي‌تواند در ژنو يا وين اين اسناد را عملي كند چراكه اگر 
توان اين كار را داشت ديگر نه به سوچي احتياج مي‌بود و 
نه به مديريت روس��يه. در واقع، طرح برگزاري كنفرانس 
سوچي در نشست هفتم آستانه اين س��ؤال را پيش آورد 
كه اين كنفرانس رقيبي براي نشس��ت‌هاي سازمان ملل 
خواهد بود يا نه؟ اين سؤال بيشتر از سوي رسانه‌هاي غربي‌ 
در جهت تضعيف س��وچي مطرح مي‌شد اما روسيه هم با 
دعوت از آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل، براي اعزام 
دي‌ميس��تورا به كنفرانس و هم با دادن اسناد سه‌گانه به 
دي‌ميستور سعي كرده به تبليغات منفي اين رسانه‌ها جواب 
داده باشد و اجازه ندهد دستاورد س��وچي ناديده گرفته 
شود. از سوي ديگر، روسيه هم نسبت به نوع عمل مخالفان 
سوري از خود خويشتنداري نشان داد و هم تا اندازه زيادي 
مراعات تركيه را كرد كه با يورش به عفرين نشان داد به هيچ 
قيمتي حضور هيئتي از كردهاي سوريه در سوچي را تحمل 
نمي‌كند هر چند با آمدن تعدادي معدود از كردهاي سوريه 
به سوچي، حضور اين بخش از جامعه سوريه در سوچي به 
صفر نرسيد و روسيه به اين وسيله سعي كرد تا همين اندازه 
به كردهاي سوريه مجالي در سوچي و برنامه‌هاي بعدي داده 
باشد. اكنون، نكته اصلي در گام بعدي و تشكيل كميته‌اي 

براي بررسي قانون اساسي روسيه است كه مقدمات آن در 
همين سوچي با امضاي آن اسناد انجام شد. 

   كميته قانون اساسي
با وجود تحويل اسناد سه‌گانه به دي‌ميستورا، روشن است 
كه ادامه كار بعد از اين هم، با مديريت روسي است چنان 
كه لاورنتيف در همان نشست مطبوعاتي احتمال سوچي 
2 را محتمل دانست هر چند گفت ممكن است در قالب 
و شكل ديگري باش��د. مي‌توان گفت منظور او از قالب و 
شكل ديگر مربوط به تعداد هيئت‌هاي شركت‌‌كننده باشد 
چراكه او انتظار دارد دي‌ميستورا كار دريافت فهرست‌ها از 
جناح‌هاي مختلف را پيگيري كند تا بر اساس آن فهرست‌ها 
كميته بررسي قانون اساسي سوريه شكل بگيرد و همين 
هم باعث مي‌شود كه در صورت برگزاري كنفرانس ديگري 
در سوچي، تركيب اعضاي آن متفاوت از چيزي باشد كه در 
اين دو روز بود. قرار است اعضاي اين كميته 150 نفر باشند 
و تركيه به نمايندگي از جناح مخالفان سوري فهرست 50 
نفره‌اي از مخالفان را پيش از اين آماده كرده بود كه بنابر 
بيانيه وزارت خارجه تركيه، اين فهرست را به دي‌ميستورا 
داده است. حالا دي‌‌ميس��تورا انتظار دو فهرست ديگر را 
دارد تا تعداد اعضاي كميته تكميل شود و او بتواند مرحله 
عملي براي كار اين كميته را شروع كند تا بعد از هفت سال 
جنگ گام‌هاي عملي و اساسي براي حل سياسي سوريه 
برداشته شود. اين وضعيت به معناي خروج ركود سياسي 
در پرونده سوريه است و اينكه بعد از دست‌كم دو سال و 
نيم از تصويب قطعنامه 2254، حالا امكان تحقق مفاد آن 
فراهم شده است. شكي نيست كه چنين چيزي دستاورد 
كمي نيس��ت و اميد را بعد از هفت سال جنگ در سوريه 
براي رسيدن به مصالحه‌اي در اين كش��ور ايجاد كرده و 
دي‌ميس��تورا هم با توجه به تجربه‌هاي قبلي‌اش و هم به 
لحاظ فرصت پيش آمده مي‌گويد: »سوريه ديگر نمي‌تواند 
بيش از اين در انتظار باشد و سازمان ملل تلاش خواهد كرد 
تا كميته قانون اساسي بتواند در چارچوب مذاكرات صلح 
ژنو فعاليت بكند.« اين حرف او مي‌تواند هشداري باشد به 
آن دست از مخالفان كه حاضر به شركت در سوچي نشدند 
يا به اين شهر روسي آمدند اما يك گام از فرودگاه به بيرون 
برنداش��تند. در واقع، او به آنها هشدار مي‌دهد كه كميته 
قانون اساسي بعد از اين تشكيل مي‌شود و كار خود را شروع 
خواهد كرد و اگر آنها بخواهن��د به رويه خود ادامه دهند، 
نمي‌توانند نقشي در آن و البته آينده سوريه داشته باشند. 
واقعيت امر هم هشدار دي‌ميستورا را تأييد مي‌كند چراكه 
فهرست‌ها براي تعيين اعضاي كميته نهايي شده و بعد از 
اين بايد انتظار شروع كار كميته را داشت كه در اين صورت، 
اگر كسي حاضر به همكاري با آن نباشد به طور مسلم از 
جريان امور عقب خواهد افتاد. به اين صورت، س��وچي با 
تمام مشكلات توانست نخستين و البته مهم‌ترين گام را 
در مسير سياسي پرونده سوريه بردارد تا هم بن‌بست هفت 
ساله اين مسير را از بين برده باشد و هم راهي براي اجراي 
مفاد قطعنامه 2254 باز كرده باشد. روشن است كه اين 
مسير در مدت كوتاه به نتيجه‌ قابل توجهي نمي‌رسد و به 
همين جهت هم دي‌ميستورا مي‌گويد تجربه ثابت كرده 
كه نبايد براي اهداف سياسي در سوريه زمان تعيين كرد، 
اما تا همين اندازه انتظارها از سوچي برآورده شده و بايد 

انتظار مراحل بعدي را داشت. 

درگيري بين ميليشياهاي 
دكتر صبري انوشه

   ‌  دورنما
تحت حمايت امارات عربي و 
عربستان با هدف بسط نفوذ 
بيشتر در مناطق جنوبي يمن به‌ويژه شهر عدن، طي روزهاي 
اخير به شكل كم‌‏سابقه‎اي شدت گرفته كه ظرف دو روز، بيش 

از ۲۲۰ نفر از طرفين درگيري، كشته و زخمي شدند. 
اختلاف اهداف و تضاد اولويت‌ها ميان رياض و ابوظبي در 
تحميل يك جنگ ظالمانه عليه ملت، در نيمه سال 2016 
به‌طور هويدا، نمايان شده و هم‌اكنون به اوج خود رسيده 
است، در ژوئن 2016، زماني كه »عبدربه منصور هادي« 
رئيس‌جمهور مس��تعفي يمن، »خالد محف��وظ بحاح« 
نخست‌وزير دولت مستعفي را كه مورد حمايت امارات عربي 
بود، از نخست‌وزيري بركنار كرد؛ اين رخداد و كشمكش 
رقابتي ميان دو بازيگر محلي، در واق��ع، جرقه تنش‎ها و 

اختلافات دو بازيگر اصلي ائتلاف عربي، زده شد. 
با اين وجود، اماراتي‌ها و سعودي‌ها به عنوان اعضاي اصلي 
ائتلاف سعي داشته‌اند اختلافاتشان به‌صورت غيرعلني، 
باقي بماند، تا اينكه در همان س��ال 2016، هواپيماهاي 
جنگي امارات در مرز يمن و عربس��تان، هدف قرار گرفت 
و امارات متحده عربي نيز عربستان را متهم به سرنگوني 
هواپيمايش كرده اس��ت و رياض ني��ز در واكنش به آن، 
ابوظبي را به حمله به جنگنده‎هايش در بيش از يك منطقه 
جنوبي متهم كرد ولي بازهم اختلافات ميان طرفين پنهان 
ماند، تا اينكه در ماه مي سال 2017 با بركناري »عيدروس 
الزبيدي« استاندار عدن و معاون وي اين اختلاف مجدداً 
علني شد. اين مسئله باعث آغاز تظاهرات‌ و اعتراض‌هاي 
هواداران الزبيدي و در نتيجه تش��كيل »شوراي انتقالي 
جنوب« يمن شد. شوراي انتقالي جنوب يمن به رياست 
الزبيدي در واقع چند روز پ��س از بركناري وي و معاونش 
از اس��تانداري عدن به عنوان دو مقام پرقدرت وابسته به 
امارات توسط عبدربه منصور هادي، تشكيل شده است. 
شوراي انتقالي جنوبي كه با حمايت امارات و با هدف جدايي 
جنوب يمن از شمال آن تشكيل شده، باعث افزايش گسل 
اختلافات ميان امارات و عربستان بر سر جنوب يمن، شده 
است. اعضاي »شوراي انتقالي جنوب« به رياست الزبيدي 
در اين اواخر، طي نشست‌هايي در شهر عدن به سياست‌هاي 
مسئولان دولت مستعفي وابس��ته به عربستان، انتقادات 
ش��ديدي وارد كرده و نس��بت به حضور نظامي نيروهاي 

شمالي يمن در استان‎هاي جنوبي اين كشور، اعتراض كرده 
و پس از اندك مدتي، در اين شهر اعلام حالت فوق‌العاده 
كردند و براي بركناري دولت مستعفي به رياست »احمد 
بن دغُر«، يك هفته مهلت تعيين كرده و در آن خواستار 
براندازي دولت عبدربه منصور هادي رئيس‌جمهور مستعفي 
يمن شدند.  جامعه جنوب يمن، به دليل زياده‌خواهي‌ها و 
رقابت‌هاي امارات و عربستان در يمن، هم‌اكنون در درون 
دچار شكاف شده و اختلافات گسترده‌ ميان ساكنان اين 
منطقه، مردم را به دو طيف هوادار براندازي دولت مستعفي 
به رياس��ت عبدربه منصور هادي يا ادامه حمايت‎ها از آن 
تقس��يم كرده اس��ت.ابوظبي كه از ديرباز به دنبال ايجاد 
عمق راهبردي در يمن بوده، هم‌اكنون در پي امتداد نفوذ 
و موقعيت ژئواستراتژيك خود در سواحل و جزاير جنوبي 
يمن تا منطقه شاخ افريقا است. امارات جهت رسيدن به اين 
هدف راهبردي، ‌بايد نفوذ سنتي رياض را در يمن و منطقه 
جنوبي آن، كاهش دهد و اين سياست تنها با تضعيف دولت 
مستعفي هادي و جدايي جنوب يمن، ميسر است.  تحولات 
اخير عدن، در ابعاد مختلفي، سياست راهبردي سعودي را 
در يمن به بن‌بست رسانده است.  به نظر برخي از تحليلگران 
يمني، با توجه به واقعيت‌هاي جديد تحولات جنوب يمن و 

تشديد گسل اختلاف و كشاكش بين رياض و ابوظبي بر سر 
نفوذ منطقه‌اي، به ويژه در جنوب يمن، جزاير و گذرگاه‌هاي 
دريايي آن، انتظار مي‌‏رود كه منازعه‌ها ميان عربس��تان و 
امارات عربي در هفته‌هاي آينده شدت يابد، زيرا اماراتي‌ها 
مصممند تا راهب��رد خود را براي مه��ار و بلعيدن جنوب 
يمن و تسلط بر تمامي جزاير و بنادر آن، سرعت ببخشد. 
ميليشياهاي وابسته به شوراي انتقالي جنوب يمن، حدود 
۹۰ درصد از شهر عدن را در دست دارند و هواداران هادي 
با سقوط تيپ چهارم زرهي گارد رياست جمهوري، ديگر 
توان مقاومت و ايستادگي در قبال نيروهاي نظامي شوراي 
انتقالي جنوب يمن، ندارند. شوراي انتقالي جنوب يمن كه 
متشكل از 26 عضو، از جمله حكمرانان پنج استان جنوبي 
و وزيران دولت پيشين يمن تشكيل شده، از سوي دولت 
هادي، به رسميت شناخته نمي‌شود ولي اين گروه، از سوي 
اماراتي‌ها در ابعاد مختلف، مورد حمايت مالي و نظامي، قرار 
گرفته است. اختلافات عبدربه هادي و حاكمان ابوظبي، 
علل سياسي و مردمي دارد ولي اين اختلافات به مرور شدت 
يافته و نزديك به يك سال پيش، پس از درگيري نظامي در 
اطراف فرودگاه عدن ميان نيروهاي سرگرد صالح العميري 
فرمانده بركنارشده نيروهاي محافظ فرودگاه و نيروهاي 

گارد رياس��ت جمهوري، تضادها ميان ش��يوخ ابوظبي و 
دولت عبدربه، شكل  آشکاری به خود گرفت و طي آن يك 
جنگنده اماراتي به پشتيباني از نيروهاي العميري پرداخت. 
پس از درگيري‌هاي اخير عدن، با دخالت رياض، طرفين 
درگير با فشار ائتلاف عربي به توافق نيم‌بندي رسيده كه 

مهم‌ترين بندهاي آن، بدين شرح است:
1ـ نيروهاي كمربند امنيتي در تمامي مناطق عدن مستقر 

شده و از آن پاسداري خواهند كرد. 
2 ـ شوراي انتقالي جنوب يمن به عنوان يك موجوديت 
سياس��ي، نماينده مردم جنوب يمن و شريكي با ائتلاف 

عربي محسوب مي‌شود. 
 ـدولت بن‌دغر بركنار شده و يك دولت تكنوكرات، به‌جاي  3

آن، تشكيل خواهد شد. 
4ـ ش��وراي انتقالي، اس��تاندارها و وزرا را ب��راي مديريت 
استان‌هاي جنوب با تصميمي از س��وي عبدربه منصور 

هادي، پيشنهاد مي‌دهد. 
5ـ ائتلاف عربي »طرف امارات« بر بازگرداندن زندگي به 
عدن و جبران خسارت‌ها به افراد كشته شده در رخدادهاي 
اخير عدن از ميان دو طرف و نظارت ب��ر پرونده خدمات 
با همكاري با ش��وراي انتقالي و دولت تكنوكرات نظارت 

داشته باشد. 
بسياري از تحليلگران غربي از جمله سايمون هندرسون، 
موقعيت سعودي‌ها را در جنگ تحميلي عليه ملت يمن 

وخيم مي‌دانند و به نكات ذيل اشاره مي‌كنند:
ـ وضعي��ت يمن در ابعاد سياس��ي ـ امنيت��ي و اقتصادي ـ 
اجتماعي در پرتو كش��اكش رقابتي ميان رياض و ابوظبي، 
فاجعه‌بار اس��ت و راه حل سياس��ي و ديپلماتيك، يك نياز 

ضروري و فوري است. 
ـ عربستان سعودي هم‌اكنون با مشكلات درون خانداني 
 ـامنيتي  پيچيده‌اي روبه‌رو است و همچنين از لحاظ نظامي 
در يمن به دردسر افتاده و احتمال توسعه جنگ با دامنه 
گسترده‌تر وجود دارد كه منافع حوثي‌ها و حاميان آن را با 

هزينه اندكي برايشان تأمين كند. 
ـ ائتلاف عربي به رهب��ري رياض با فروپاش��ي ائتلاف اتحاد 
ميان حوثي‌ها و علي عبدالله صالح در دس��امبر 2017، يك 
فرصت طلايي و استثنايي در دست داشته ولي درگيري عدن 
و اختلاف ديدگاه‌هاي رياض و ابوظبي در مورد ادامه حمايت از 

رئيس‌جمهور هادي، اين فرصت را از بين برد.

چالش‌هاي رياض بعد از 1000 روز تجاوزگري

رمق‌هاي آخر »توفان قاطعيت«
تجاوز عربستان سعودي و متحدانش به يمن كه قرار بود در چند 

روح‌الله صالحی
   ‌  دورنما

هفته با شكست انصارالله و اشغال صنعا به پايان برسد با گذشت 
34 ماه، همچنان ادامه دارد و در اي�ن ميان معادلات نبرد نتيجه 
عكس داده است و نيروهاي يمني با پيشروي در عمق خاك عربستان و پيشرفت در عرصه‌هاي 

موشكي، معادله جنگ را به نفع خود تغيير داده‌‌اند. 
سه سال پيش زماني كه محمد بن سلمان، وليعهد سعودي فرمان اجراي عمليات »‌توفان قاطعيت« 
عليه يمن را صادر كرد، گمان نمي‌كرد در باتلاق يمن گرفتار ش��ود اما رون��د تحولات آن‌گونه كه 
سعودي‌هاي مي‌خواستند پيش نرفت و مقامات رياض متوجه شدند كه يمن لقمه آساني براي بلعيدن 
نيست و الان با گذشت بيش از ‌1000 روز از تجاوز سعودي‌ها، كميته‌هاي مردمي ‌يمن بيش از هر 
زمان ديگري قدرتمندتر شده‌ و توانسته‌اند موازنه ميداني را به نفع خود تغيير دهند. عربستان و ائتلاف 
تحت امرش كه از حمايت غرب برخوردار بود به رغم حملات گسترده هوايي و نابودي زيرساخت‌هاي 
يمن، نتوانسته موفقيتي كس��ب كند و تنها نتيجه جنگ، كشتار بيش از 20 هزار يمني و گرسنگي 
ميليون‌ها نفر از مردم بود كه قرباني جاه‌طلبي سياستمداران جوان سعودي شدند.  سعودي‌ها كه در 
مقابل مقاومت مردم يمن و انصارالله درمانده شده بودند، پس از مدتي تغيير تاكتيك داده و به ايجاد 
اختلاف و دودستگي بين نيروهاي متحد يمني متوسل شدند و با حمايت از مهره‌هاي سوخته، در پي 
اجراي كودتاي نرم برآمدند اما با شكست اين توطئه، تمام رؤياهاي رياض بر باد رفت. بنابراين، بررسي 
آخرين تحولات سياسي و ميداني يمن نشان مي‌دهد در عرصه‌هاي نظامي و سياسي، ائتلاف متجاوز 
سعودي كماكان با ناكامي مواجه است و نه تنها نتوانسته اهداف خود در يمن را عملي كند بلكه در 

مقايسه با سه سال پيش در موقعيت ضعف قرار گرفته و جايگاهش در منطقه تنزل يافته است. 
 پيشرفت موشكي يمن 

اگرچه ائتلاف عربي تا بن دندان مس��لح همه توان خود را به‌كار گرفت تا توان نظامي انصارالله را از 
بين برده و از ارسال هر گونه تجهيزات به اين گروه جلوگيري كند اما همه اين تلاش‌ها ناكام ماند و 
يمني‌‌ها توانستند به موفقيت‌هاي قابل توجهي در عرصه موشكي دست پيدا كنند كه روند جنگ را 
به نفع آنها تغيير داد. حتي در مخيله مقامات سعودي هم نمي‌گنجيد كه يمني‌ها با وجود محاصره 
شديد دريايي و هوايي، موشك‌هايي توليد كنند كه بتواند رياض و ابوظبي را مورد هدف قرار دهد و 
مقامات رياض در سنجش توانايي انصارالله دچار اشتباه محاسباتي شدند. سعودي‌ها هنوز از شوك 
موشك‌هاي شليك شده به رياض خارج نشده بودند كه جنبش انصارالله هفته گذشته اعلام كرد در 
آينده از موشكي رونمايي خواهند كرد كه معادله جنگ را تغيير مي‌دهد. شليك موشك بالستيك به 
كاخ اليمامه رياض و هدف گرفتن تأسيسات هسته‌اي ابوظبي، زنگ خطر را براي عربستان و ائتلاف 
عربي به صدا درآورده است و قابليت‌هاي موشكي انصارالله، سبب شده تا سعودي‌ها در به‌كارگيري 
تاكتيك‌هاي خود دست به عصا عمل كنند.  گزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي نشان مي‌دهد عربستان 
براي رهگيري هر موشك بالستيك كه از يمن به خاك اين كشور شليك مي‌شود، به حدود 2 الي 3 
موشك پاتريوت نياز دارد كه قيمت هر يك از موشك‌هاي پاتريوت حدود 3 ميليون دلار است. يعني 
با هر موشكي كه از يمن شليك مي‌ش��ود، حدود 10 ميليون دلار امريكا هزينه خواهد داشت و در 
صورت شليك موشك‌هاي متعدد، هزينه‌هاي مقابله‌اي عربستان بيشتر خواهد شد و همين مسئله 
سبب شده تا موشك‌هاي يمني به كابوسي براي مقامات رياض تبديل شود.  توانمندي‌هاي بالاي يمن 
در تهديد و هدف قرار دادن مواضع داخل عربستان به خوبي گوياي اين حقيقت است كه اين كشور 
در محافظت از خاك خود درمانده شده است، آن هم در برابر كشوري كه در سه سال گذشته با انواع 
سلاح‌هاي كشنده و ممنوعه بين‌المللي آن را هدف قرار داده و با شديدترين وضع آن را محاصره كرده 
است. از اين‌رو، ناكامي سامانه موشكي عربستان در رهگيري موشك‌هاي بالستيك يمن، سعودي‌ها 
را به فكر خريد سامانه اس 400 روسيه انداخته تا امنيت خاك خود را ارتقا دهند.  تغيير معادله جنگ 
يمن نشان مي‌دهد گزينه‌هاي عربس��تان براي پيروزي در يمن اندك است و ادامه جنگ جز اينكه 
هزينه‌هاي مالي و انساني عربستان را بالا مي‌برد، هيچ نتيجه راهبردي در پي ندارد. عربستان كه گمان 
مي‌كرد با حمله به يمن، امنيت ملي خود را حفظ خواهد كرد، اكنون با شليك موشك‌هاي يمن و از 
دست دادن بخش‌هاي جنوبي خاك خود دريافته است كه امنيتش بيش از هر زمان ديگري با خطر 

مواجه شده است و با ادامه جنگ بيش از پيش متضرر خواهد شد. 
   هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ 

جدا از شكست‌هاي سياسي عربستان در يمن، از بعد اقتصادي نيز نتيجه جنگ براي سعودي‌ها زيانبار 
بوده است و بحران اقتصادي عربستان و كسري بودجه بي‌‌سابقه‌اي كه اين كشور با آن روبه‌رو است، به 
جنگ ضد يمن و هزينه‌هاي سرسام‌آور آن مربوط مي‌شود. بخش زيادي از هزينه‌هاي جنگ يمن برعهده 
عربستان است و با ادامه جنگ، سعودي‌ها بيش از ديگران متضرر شده‌اند، چراكه برخي از كشورها در 
ازاي دريافت مشتي دلار وارد ائتلاف تحت عربي شده بودند و رياض بهاي آن را پرداخت كرده كه اين بر 
مشكلات اقتصادي عربستان افزوده است، بي‌آنكه موفقيتي كسب كرده باشند. عربستان از زمان شروع 
جنگ، صدها ميليارد دلار صرف كشتار مردم بي‌دفاع يمن كرده و همين هزينه‌هاي سرسام‌آور براي 
اقتصاد ويران سعودي كمرشكن بوده است. اين مسئله همزمان با كاهش جهاني قيمت نفت، درگيري 
با ايران و مداخله در سوريه، براي سعودي‌ها گران تمام شده است. تحميل هزينه‌هاي جنگ به قدري به 
رياض آسيب وارد كرده كه محمد بن سلمان براي جبران هزينه‌هاي جنگ، به دستگيري شاهزاده‌هاي 
ثروتمند سعودي متوسل شده است تا به بهانه مبارزه با فساد مالي، بتواند با غارت ثروت اين شاهزاده‌ها 
بخشي از هزينه‌هاي جنگ را جبران كند. همچنان‌كه بسياري از شاهزاده‌ها در ازاي تقديم بخشي از ثروت 

خود از زندان آزاد شدند و همين مسئله گواهي بر نمايشي بودن مبارزه با فساد است. 
   شكاف در جبهه متجاوزان 

علاوه بر توانايي موشكي انصارالله، مسئله ديگري كه عربستان را در يمن زمينگير كرده، وجود اختلاف 
با امارات است كه به ش��كاف عميق در جبهه متجاوزان منجر شده است. هرچند امارات و عربستان 
در مقابله با دشمن مشتركي به نام انصارالله، در يك جبهه واحد قرار دارند اما بر سر تقسيم غنائم و 
رهبري در ائتلاف با يكديگر اختلافات اساس��ي دارند كه همين مسئله ادامه كار را براي سعودي‌ها 
سخت‌تر كرده است. برخي ناظران درگيري مزدوران وفادار به عربستان و امارات در شهر »عدن« در 

جنوب يمن را سرآغاز فروپاشي ائتلاف ضد يمن مي‌دانند. 
هر كدام از كشورهاي عربستان و امارات در ميدان يمن به دنبال حذف ديگري است. عربستان به دنبال 
سيطره بر شمال يمن تا صنعا است و امارات از مزدوران وابسته به ائتلاف در استان‌هاي جنوبي حمايت 
مي‌كند. با در نظر گرفتن درگيري‌هاي شديد بين مزدوران عربستان و امارات، ائتلاف عربي محكوم 
به فروپاشي است زيرا اين ائتلاف در جبهه‌هاي نبرد شكست‌هاي زيادي را متحمل شده و نتوانسته 
موفقيتي كسب كند و ادامه كار را عملًا غيرممكن كرده است.  علاوه بر امارات، برخي كشورها مثل 
اردن نيز مشاركت خود در جنگ يمن را كاهش داده‌اند كه اين مسئله بر تعميق شكاف‌ها در ائتلاف 
افزوده است. حجم جنايات و فجايع انساني در يمن به قدري بالاست كه به تنهايي براي ضربه زدن به 
وجهه هر كشور عضو ائتلاف كافي است. بنابراين اعضاي ائتلاف به دليل نگراني از عواقب پيگيري‌هاي 
حقوقي در مجامع بين‌المللي تلاش مي‌كنند خود را از مهلكه يمن بيرون بكشند زيرا فاجعه عظيم 

انساني كه در يمن در حال رخ دادن است، از جمله بزرگ‌ترين جنايات عليه بشريت است. 
  تخريب وجهه سعودي 

عربستان كه با چراغ سبز كشورهاي غربي جنگ يمن را استارت زد، به خاطر ارتكاب جنايات عليه 
كودكان و زنان، از س��وي نهادهاي حقوق بشري و كش��ورهاي اروپايي مورد انتقاد قرار گرفت. اين 
جنايات به حدي گسترده اس��ت كه اتحاديه اروپا دو ماه پيش با تصويب قطعنامه‌اي از اعضاي خود 
خواست تا فروش تسليحات به عربستان را متوقف كنند. در روزهاي اخير نيز آلمان قانوني را تصويب 
كرد كه طبق آن، فروش تسليحات به عربستان متوقف مي‌شود. بنابراين، جنايات عربستان در يمن، 
سبب شده تا كشورهاي غربي نيز از اقدامات سعودي‌ها ابراز برائت كنند. ارتكاب جنايات عربستان، 
در نهايت سازمان ملل را مجبور كرد كه اين كشور را در ليست ناقضان حقوق كودكان قرار دهد و اين 

مسئله وجهه رژيم آل‌سعود را در عرصه بين‌المللي مخدوش كرده است. 
   سخن آخر 

در پايان مي‌توان گفت جنگ يمن كه اولين مداخله مستقيم نظامي عربستان در خارج از اين كشور بود، 
فاجعه‌اي براي سياست خارجي رياض در منطقه به شمار مي‌رود زيرا ثروتمندترين كشور عربي كه به انواع 
سلاح‌هاي مدرن مجهز بوده به فقيرترين كشور عربي حمله كرد و با گذشت سه سال از اين بحران، هيچ 
دستاوردي براي سعودي نداشته و روند تحولات ميداني به نفع نيروهاي يمني تغيير يافته است. برخي 
كشورهاي عضو ائتلاف به اين درك رسيده‌اند كه راه‌ حل بحران يمن از طريق نظامي ميسر نيست و اين 
راه كاملاً اشتباه است. بنابراين متجاوزان دريافته‌اند كه اراده ملت يمن را نمي‌توان با جنگ به زير كشيد 
و راهكار ديپلماتيك تنهاترين راه براي حل اين بحران است. شليك موشك‌هاي بالستيك يمن به رياض 
و ابوظبي، به نوعي اختلافات پنهان امارات و عربستان را آشكار كرده و در واقع شكست‌هاي ميداني باعث 
تشديد اختلافات ابوظبي و رياض شده و جرقه فروپاشي ائتلاف عربي را كليد زده است. به باور ناظران، 
شكست در يمن باعث شده تا عربستان بخش قابل توجهي از اعتبار منطقه‌اي خود را از دست بدهد و اين 
احتمال وجود دارد كه با بروز اختلافات در اعضاي ائتلاف و خروج آنها از حمايت عربستان در جنگ يمن 

و همچنين فشار بين‌المللي، عربستان بازي را به نيروهاي يمني واگذار كند.
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88498444س��رويس بين‌الملل

اولين گام سياسي سوريه در سوچي
كنفرانس مورد حمايت روس‌ها به‌رغم چالش‌ها، موفقيت‌آميز بود

امارات به دنبال عمق استراتژيك در يمن

سيدرحيم لاري
   ‌  رویکرد


